
ھوسی است در سر من که سر بشر ندارم

است در سر من که سر بشر ندارم ھوسی 
من ازين ھوس چنانم که ز خود خبر ندارم
دوھزار ملک بخشد شه عشق ، ھر زمانی

من ازو بجز جمالش طمعی دگر ندارم
کمر و کلاه عشقش به دو کون مر مرا بس
چه شد ار کله بيفتد؟  چه غم ار کمر ندارم ؟

ی ببرد عشقش دل خسته را به جايیسحر
، خبر از سحر ندارم1که ز روز و شب گذشتم 

سفری فتاد جان را به ولايت معانی
»چنين سفر ندارم « که سپھر و ماه گويد که 

ز فراق ، جان من گر ز دو ديده در فشاند
تو گمام مبر که از وی دل پر گھر ندارم

چه شکر فروش دارم که به من شکر فروشد
»برو، شکر ندارم « زی که ه نگفت عذر روک

نشانی ، ز جمال او وليکن 2بنمودمی 
، سر شور و شر ندارم3دو جھان به ھم برآيد 

عھد کردم که چو شمس دين بيايد! تبريز 
 بنھم بشکر اين سر که به غير سر ندارم

 

مولانا جلال الدين محمد بلخی
به کوشش محمد رضا شفيعی کدکنی

نزد پروردگار شما صبح و شامی نيست ، حديث نبوی است، با کمی اختلاف 1
...يعنی می نمودم ، نشان می دادم و ليکن  2
به ھم بر آمدن، با ھم بر آمدن، شور و غوغا کردن دسته جمعی 3

 


